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  ∗لاقیت در سبک زندگیهاي خواکاوي بازدارنده

  
   1 سهراب مروتی *

    2فرشته دارابی  *     

  چکیده
رهنـگ یـا   آنچه که باعث تمایز مفهوم سبک زندگی از مفاهیم مشابه، ماننـد ف 

شود؛ خلاقانه و گزینشی و محدودسازي آن می پاره فرهنگ، هویت، شخصیت
اکـد،  بودن اجزا و عناصر سبک زندگی است. سبک زندگی اسلامی، سـبکی ر 

بلکه سبکی است که در آن پـویش و حرکـت جریـان     ،تکراري و ثابت نیست
شود. هر کـدام از افـراد در   دارد، که در نهایت منجر به خلاقیت و نوآوري می

 يي خلاقیت قادرند، این جرقـه ترین درجهسبک زندگی اسلامی حتی با نازل
اید پذیرفت و باور ور ساخته و خلاقیت خفته را بیدار سازند. بمقدس را شعله

ما از ابتداي خلقت تعبیه  يبها در وجود همهداشت که این گوهر نفیس و گران
خود در روي زمین نامیـده اسـت.    يهرا نمایندانسان یده، چرا که خداوند دگر

این فلسفه و ایمان، منشأ بیـداري اندیشـه، فکـر و پیـدایش خلاقیـت اسـت.       
                                                        

  .22/7/1392ـ تاریخ پذیرش:  31/4/1392تاریخ دریافت:  ∗
  sohrab_morovati@yahoo.com                               ي مسؤول)(نویسنده . دانشیار دانشگاه ایلام1
 fereshteh_darabi81@yahoo.com                      . دانشجوي کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث2
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بعاد سبک زندگی اسـلامی و جهشـی در   بشري در تمام ا يخلاقیت نیاز عالیه
انسان است. این نیاز نیز ماننـد دیگـر نیازهـا و مسـائل      يرشد فکر و اندیشه

اي این پژوهش با روش کتابخانه است. موانعیدر معرض تهدید زندگی انسان 
و اسنادي مفهوم خلاقیت و نوآوري را با اسـتناد بـه قـرآن کـریم و احادیـث      

سپس به تحلیل و بررسی موانع بروز و شـکوفایی   کند وبیان می :معصومین
هاي این معضل بـا  حلراه يارائهو (فردي) در سبک زندگی اسلامی  خلاقیت

  پردازد.هاي دینی میتوجه به آموزه
خلاقیـت، نـوآوري، قـرآن کـریم، احادیـث،       ،سبک زنـدگی واژگان کلیدي: 

  پیشرفت، شکوفایی.

  مقدمه
قـرآن کـریم و    يراهی است که بـه فرمـوده   انتخاب سبک زندگی گام نهادن در

شود. السلام الهی منتهی می، صراط مستقیمی است که به دار:احادیث معصومین
بخشـد؛ روابـط   خـودش را سـامان مـی    يدر این مسیر انسان روابط چهارسویه

نیازهاي مادي، معنوي، دنیایی و اخـروي انسـان    ياي که تأمین کنندهچهارسویه
راه به دارالسلام دارند. در این راه انسـان در   ،همگی ،چهارسویهاست. این روابط 

ش باید حـائز  اکنار اطاعت و خضوع در مقابل دستورات پروردگار و فرستادگان
که نه تنها در مسیر فردي بتواند در مقابل مشـکلات و   ،ذهنی خلاق و آگاه باشد

ا نیز پدید آورد؛ اش ربلکه اسباب پیشرفت و ترقی جامعه ،ها مقاومت کندسختی
  چرا که سبک زندگی نقش مهمی در خلق هویت فردي و جمعی دارد.

ي اطلاعـات  هدبا پیشرفت روز افزون دانـش و تکنولـوژي و جریـان گسـتر    
هایی است که با کمک آنها بتواند ي اسلامی نیازمند آموزش مهارتافزوده، جامعه
هایی باشد پرورش انسان ي علم و فناوري پیش برود. هدف بایدهمگام با توسعه

بـه   ،هـا بپردازنـد  رو شده و به حـل آن ا مشکلات روبهکه بتوانند با مغزي خلاق ب
گیري ها بتوانند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و با بهرهاي که انسانگونه

از دانش جمعی و تولید افکار نو مشـکلات را از میـان بردارنـد. امـروزه افـراد      
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می نیازمند آموزش خلاقیت هستند که با خلق افکار نو بـه سـوي   اسلا يجامعه
 ـ ،در معارف دینی ما سعادتمند قدم بردارند. يیک جامعه بـه ایـن    ،ژهبه طور وی

معرفـی کـرده    گونهاینقرآن کریم خداوند سبحان را  .موضوع پرداخته شده است
دیع« است: ب ات او مالس ض وبـدون  يآورنـده  پدیـد  و بدیع سبحان خداى. 1» الأر 
 کنـد،  مـى  خلق الگو بدون کند، مى خلق را آنچه و است زمین و هاآسمان الگوى
 ماننـد  او فعل پس اند،نداشته خود بر سابق الگویى او مخلوقات از یک هیچ پس
 در دیگـران  چـون هم او و گیرد، نمى صورت تدریج و تشبیه به تقلید، او غیر فعل
 را چیـزى  قضاء چون که است چنین او کار .شود مىن به اسباب متوسل خود کار
 نیـاز  سـابق  الگـویى  به او کار پس شود، مى موجود ،باش بگوید که همین براند،
  ).394، ص 1 ، ج1374ی، ینیست (طباطبا تدریجى او کار چنینهم و ندارد

بـه   ،باشد، انسـان را با این حساب خداوندي که خود خالقی بدیع و خلاق می
ش قرار داده است. اي تعقل و اندیشه، اشرف مخلوقاتودن خصیصهحسب دارا ب
تا جایی کـه   ،گردندبرتر شناخته شده و مثمر ثمر واقع می ،آدمیان ،با این ویژگی
خـرد   گرو میزان عقل و چگونگی پاداش وعقاب در آخرت را در 9پیامبر خدا

که زیاد نمـاز   دیدید چون انسانی را :ستدراین باره فرموده ا به حساب آورده و
ش چگونـه  اگیرد، به او مباهات نکنید تا بنگرید کـه عقـل  اقامه نموده و روزه می

  .)70ص ،  1ج  ،1369 ،است (کلینی
رسـاند و  هاي خلاقیت یاري میها از یک سو به فهم آسیبشناخت بازدارنده

از سوي دیگر به طراحی و تعیین الگوهاي مناسب و جانشین بـراي دفـع موانـع    
کند. با این توصیف، هدف از طـرح عوامـل بازدارنـده در ایـن مقالـه،      میکمک 
رشـد و تحـول خلاقیـت در     يبر چرخـه مؤثر یک از عوامل  تر کردن هرروشن

اي کـه   سبک زندگی اسلامی یعنی رفتارهاي انسـانی سبک زندگی اسلامی است. 
موانع فردي  کهبا توجه به این ،لازم به ذکر است .هستند متأثر از فرهنگ اسلامی
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کنند، در این پژوهش ما (بیرونی) خلاقیت را تهدید می (درونی) و موانع اجتماعی
هـاي دینـی،    باید توجه کرد که مخاطب آمـوزه دنبال موانع فردي هستیم؛ زیرا ه ب

در هـر  دستورهاي اخلاقی، و بیانات مصلحان، چیزي مسـتقل از افـراد نیسـت.    
حتی اگر گاهی به  ،ل ایجاد کند، فرد استباید در جامعه تحو آن کسی که  صورت
 ـگوید:  ناظر به افراد است. قرآن نیز وقتی می باز ،شودآورده میجمع  يصیغه ا ی
کسی براي جامعه هویتی کـاملاً  گاه هیچ که چرا ، مراد افراد است،وانُآم ینَذا الَّهیأ

  باشد.نمیمستقل از فرد قائل 
خلاقیت و نوآوري که در نهایـت   يزدارندهشرایط و عوامل با يبحث درباره

منفـی عـاطفی و انگیزشـی در     يهاهاي اجتنابی، حساسیتمنجر به اتخاذ پاسخ
خلاقیت  .شوندهاي خلافیت مطرح میشود، تحت عنوان بازدارندهافراد خلاق می
 ـداراي مؤلفه ه هاي گوناگون شناختی، انگیزشی و شخصیتی است. این پژوهش ب

هاي خلاقیـت فـردي در سـبک    هاي دینی بازدارندهکه در آموزه دنبال این است
بر جامعه هاي را بر فرد و در نهایت هاي چه صدمهبازدارنده ند و اینازندگی کدام
  آورند؟وارد می

  شناسیواژه
  خلاقیت

اسـت و در اصـل بـه معنـاي      »خلق«آن  ياي عربی است که ریشهخلاقیت واژه
 »خلـق « گیري استکه آفریدن توأم با اندازه . از آنجادباشگیري و تقدیر میاندازه

گویـد:  ). راغب اصفهانی می292، ص2، ج1371قرشی،کنند (را آفریدن معنی می
به معنی اندازه گیري درست است و در ابداع شیء و ایجاد از چیزي دیگر  »خلق«
  ).296، ق1412 رود (راغب اصفهانی،کار می به

اند؛ قیت را با تعابیر متعدد و متنوعی تعریف کردهدر اصطلاح، دانشمندان، خلا
گر یک بعد از ابعاد مهم فراگـرد خلاقیـت   طوري که گاهی هر تعریف فقط بیانبه
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عبارت است از  »فراگرد خلاقیت«براي مثال هربرت فوکس معتقد است که  .است
، 1385طور مفید و بدیع حـل کنـد (رضـائیان،    اي را بهلهأهر نوع تفکري که مس

  ).25ص
 يهض ـخلاقیت یعنی استعداد تفکر واگرا، عر نیز بر این باور است که گیلفورد

هاي جدید و منحصر به فرد، امکـان تفکـر جدیـد و اصـیل و     ها و راه حلهدف
  .)169ص ،  1365 ،اف از عقاید متعارف موجود (کریمیانحر

یی چنین آمده است که خلاقیـت عبـارت اسـت از توانـا    در تعریف دیگر این
  اي منحصر به فرد براي برقـراري ارتبـاط غیرمعمـول بـین    ها به شیوهتلفیق ایده

، 1385مقیمی، ( ي مفیدخلاق و تبدیل آن به یک محصول، خدمت یا شیوه يایده
راجع به خلاقیت چنین آمده اسـت:   »سیلامی«شناسی ). در فرهنگ روان32ص 

ي سـنین  افراد و در همه يخلاقیت همان تمایل ذوق ایجادگري است که در همه
  .)10، ص1358(بودو، به طور بالقوه وجود دارد 
 نیـز  »نـوآوري «ي واژه معمـولاً  ،شـود گفته می »خلاقیت« ياما زمانی که واژه

هاي نو و بـه کـار   اندیشه یند خلقاعبارت است از فر »نوآوري«گردد. مطرح می
اسـت:  نوشـته   ). هالـت نیـز  532، ص1381هـا در عمـل (شـرموهورن،    بردن آن

یندي براي استفاده از دانـش  اصطلاح نوآوري در یک مفهوم وسیع، به عنوان فرا
 رودیا اطلاعات به منظور ایجاد یا معرفی چیزهـاي تـازه و مفیـد یـه کـار مـی      

  ).29، ص1378حسینی، (
ی نزدیک ینوآوري معنا چند که خلاقیت و آید هراز تعاریف فوق به دست می

 يشتر خلاقیت را به معناي آوردن چیـزي جدیـد بـه مرحلـه    اما بی ،به هم دارند
قبلی بـه طـرزي    يوجود یا طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه پیموده شده

نوآوري را  گیرند وشود به کار مینوین، که موجب پدیدآمدن یک ایده جدید می
ج از یا فرایندي جدید، منـت  استفاده و يعبارت از آوردن چیزي جدید به مرحله
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بنـابراین نـوآوري بـدون خلاقیـت صـورت نخواهـد        اند.هاي جدید دانستهایده
  بر این اساس خلاقیت بیشتر یـک فعالیـت فکـري و ذهنـی بـه شـمار       پذیرفت.

پیـدایی و تولیـد یـک     »خلاقیت«عملی دارد.  يولی نوآوري بیشتر جنبه ،رودمی
  ر است.عملی ساختن آن اندیشه و فک »نوآوري«اندیشه و فکر نو و 

  تحلیل مسأله
با توجه  اما ،از واژه هاي نوظهور در دنیاي معاصر است خلاقیت يچند واژه هر

مـوانعی کـه    و یا خلاقیتهاي پیدایش فرهنگ زمینهتوان میهاي دینی به آموزه
بـه   شوند را بـه دسـت آورد.  می زندگی اسلامیدر  خلاقیتموجب عدم رویش 

ایـن   که در »موانع بیرونی«و  »موانع فردي«؛ اندطور کلی موانع خلاقیت بر دو نوع
  .پردازیممی از دیدگاه ثقلین »موانع فردي«به  همقال

  ) عدم اعتماد به نفس 1
، داشته است اعتمـاد بـه نفـس اسـت     یکی از مواهبی که خداوند به انسان ارزانی

هـا و  بهینـه از قابلیـت   ياعتماد به نفس نیرویی است که شـخص را در اسـتفاده  
هاي خویش جهت رسیدن به اهدفی که در سبک زندگی اسلامی در نظر توانمندي

هـاي  یعنی ایمان بـه توانـایی   ،کند. به عبارت دیگر اعتماد به نفسدارد یاري می
و ذاتی و استعدادهاي فطري خـویش و ایمـان بـه یـاري خداونـد در پـرورش       

  ها.گسترش آن
ت که توانایی و اقتدار آدمی را شناسان معتقدند اعتماد به نفس قدرتی اسروان

رینی و شـکوفایی  توانایی نوآف ،کند. انسانی که اعتماد به نفس دارددو چندان می
نخواهـد   ،که اعتماد بـه نفـس را از دسـت داده   را خواهد داشت. به عکس کسی 

در نتیجه دچار تحقیر، حقارت نفـس،   .توانست از استعدادهاي خویش بهره ببرد
  ).4، ص1387واهد شد (زنیل خانی، سرخوردگی و شکست خ
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 عتماد به نفس از نظر قرآن ، به معناى پى بردن به کرامت و ارزش نفس استا
»و د ا لقََ نَ رَّم نىِ کَ ب م اد هاى او اسـت  و این کرامت انسان از ویژگى )70، (اسراء 2»ء

نسـبت بـه دیگـر     دلیـل بـه همـین    .ر مخلوقات از آن برخوردار نیسـتند یکه سا
 »خلیفۀ اللهـى «هاى انسان، مقام از دیگر کرامات و ارزش .وقات برترى داردمخل
) بـودن او  31، (بقره »تعلیم الاسماء«و  )33، (بقره »مسجود ملائکه«) و 30، (بقره

 در زنـدگی  شود انسان، جایگاه و ارزش خود رااست کشف این حقایق سبب مى
ها در مسیر سعادت و کمال ویژگىو با این  ؛بشناسد و به خود ببالد و اعتماد کند

  .گام بردارد
کند آن را کسى که مقام و ارزش خود را شناخته باشد تلاش مىبر این اساس 
، و با قدرت و قوت، موقعیت والاى خـود را حفـظ کنـد و هرگـز     از دست ندهد

، عزت را نیز ها از سوى خدا استشکست نخورد. از آن جا که تمامى این ارزش
ریِد کانََ من« اهدخواز خدا مى زَّةَ ی ع لله الْ زَّةُ     فَ ع ا الْ یع مج هی لَ د إِ ع ص ی م کلَِ ـب  الْ ی  و الطَّ

لُ مع عه لحاالص الْ فَ رْ کلمـه : آورده اسـت  مفـردات  کتـاب  در راغب .)10، (فاطر 3»ی 
 مغلـوب  و بخورد، شکست انسان گذارد نمى که است حالتى آن معناى به »عزت«

  .)565، صق1412 شود. (راغب اصفهانی، واقع
ـواْ  لا و« :در جاي دیگر از قرآن کـریم آمـده اسـت    نُ هِ ـواْ  لا و تَ نُ زَ ْتح و  م  أنـتُ

لوَنَ م إنِ الأع نتُ ین کُ ن ْؤمهـاى والاى  ایمان به خدا به ارزش ؛)139، (آل عمران 4»م
، سست نشـود و  شدکه انسان از کسى ترس نداشته باشود خدادادى سبب آن مى

سـبک   ، عامل مهمى براى موفقیـت و پیشـرفت در  . این روحیهرا برتر ببیند خود
  .است زندگی اسلامی

له أبه این مس :اطهار يائمه اگر بنگریم پی خواهیم برد دیدگاه سنت نیز از
کـه  کسـی  «فرماینـد:  مـی  7امـام علـی   ،به عنوان نمونه .اندتوجه شایانی داشته

، 1366 (تمیمی آمدي، »شودهایش کم میگردد، خطا کاري دش ارزشمناشخصیت
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آگاهی انسـان از  نا ترین نادانی،زرگاند: ب). ایشان در جایی دیگر فرموده231ص
  ).874، ص2، ج1386شهري، (ري شأن و منزلت خویش است

که به این حقـایق   که شخص مسلمان هنگامی شدواضح و آشکار  س کاملاًپ
 بینیدگی و خود کمرخویش را شناخت از سرخو دست یافت و ارزش وجودي

هاي خـویش بـه بهتـرین وجـه     استعدادها و توانمندي تواند ازرهایی یافته و می
به همین علت در سبک زندگی اسـلامی اعتمـاد بـه نفـس اولـین       .نماید استفاده

ایستگاه موفقیت است و تمام شخصیت انسان در راستاي عـزت نفـس او شـکل    
  .گیردمی

  تقاد ناپذیري) ان 2
ترین منش واقعیت سـبک زنـدگی افـراد    ترین و نازكترین، لطیفظریف ،اندیشه

اش را کارهاي مناسب جهت پرورش آگاهانه و آزادانـه و  است. اگر نخبگان ساز
فراهم نیاورند، دچار پژمردگی و افسردگی شده و به جاي رشد و بالندگی دچـار  

صحیح، ازآن روي مورد تأکیـد اسـت کـه     گردد. نقد و انتقادرکود و انحطاط می
گمان کارسازترین و تعیین او بدانیم، بی »اندیشیدن«ترین ویژگی انسان را شاخص
ترین عامل در خلاق کردن، شکوفایی و گسترش این ویژگی، ارزیابی و نقد کننده

  ).249، ص1385و بررسی است (کلانتري، 
، بالنده، مجال بازنگري برنده اساس نقد به عنوان عاملی اصلاحی، پیش ر اینب

ها ها و تکرويکاريها، دوبارهبخشد و جلو بسیاري از ریزشو همه سونگري می
  منـدي بهتـر و  ها را در راسـتاي سـود دهـی و بهـره    نتیجه، طرح گیرد. دررا می
دهد. انتقاد عامل ضروري رشد و اصلاح اذهان و افکار است و تري قرار میبیش

در ایـن   1، امام خمینیگذار جمهوري اسلامیکه بنیاننانت؛ چگریزي از آن نیس
شود. عیب انتقاد باید بشود! تا انتقاد نشود یک جامعه اصلاح نمی«اند: باره فرموده

ها را گفت و انتقادهـا  همه جا هست؛ سرتاپاي انسان عیب است و باید این عیب
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، 14، ج1378 نـی، (امـام خمی  »که فرد و جامعـه اصـلاح شـود    را کرد براي این
  ).441ص

نقد و نقدپـذیري، اهمیـت فـراوان داده شـده      يهاي دینی، به مقولهدر آموزه
باع احسن، تواصی به حق، حت، تذکر، موعظه، استماع قول، اتنصی هايواژه. است

اي اهمیـت و  دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر، هـر یـک بـه گونـه    
رْ«: فرمایدقرآن کریم مید. کننن میجایگاه نقد و نقدپذیري را بیا شِّ ب ـذینَ  فَ اد الَّ ب ع 

عونَ َتم س لَ ی َونَ القْوع بِ تَّ ی لَئـک   فَ و ـنهَ اُ س ینَ  أحـذ م  الَّ ئه ـد االلهُ ه و  لَئـک و ـم  اُ ـواْ  ه لُ و  اُ
اب ب   .5» الألْ
نیسـت. شـنیدن    »سـماع «اي نهفته که در نغز ویژه ينکته »استماع« ير کلمهد

سخن دیگران، با آن صورتی که ناخواسته سخن دیگري به گوش برسد، تفـاوت  
 ،کند، تمام پیامـدهاي خـوب  دهد، نقد و بررسی نیز میدارد. آن که گوش فرا می

زنـد. بـه هنگـام    گاه دست به گزینش میسنجد، آنزیبا و زشت سخن را می د،ب
کند و در پایان با ابی میاي ارزیترها، به گونهها و خوببرگزیدن نیز، میان خوب

تـر را  خردمندانـه  يآگاهی و بررسی همه جانبه، سخن نیکوتر و طرح و برنامـه 
  .گزیندبرمی
ـرْ  و«فرمایـد:  چنین در جاي دیگر قرآن کریم مـی هم کِّ ـإنَِّ  ذَ رىَ  فَ کْ ـع   الـذِّ نفَ  تَ
ین ن ْؤمْـ هـا را بـه هوشـیاري   ها و ناآگاهیتذکر، فراموشی ؛6» الم  هـا  داريهـا و بی

  دگرگون می کند و همگان را در جامعه بـه حضـور و مراقبـت همـه سـویه فـرا      
تـر بـه   هـا، کـم  ها و بدکاريها، کندکارياي، کم کاريخواند. در چنین جامعهمی

دانند که به دیگران هشدار و خورد و هر یک از افراد خود را موظف میچشم می
(ابوالفتـوح رازي،   دخـود قـرار گیـر   تذکر دهند تا کارها در روال و روند واقعی 

  ).87، ص18، جق1408
هاي بسیاري نیز دلالت بر مفید بودن انتقادپذیري دارند. به عنوان نمونه روایت
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که نظر خود را متهم کنـد و بـه آن    خردمند کسی است«فرمایند: می 7امام علی
، 1366(تمیمـی آمـدي،    »باشـد کند اعتماد نداشـته  چه که نفسش را وسوسه می

). بر این اساس فرد خلاق باید براي خـود دادگـاهی تشـکیل بدهـد و از     55ص
نیز در حـدیثی   7او داوري کنند. امام سجاد يصاحب نظران بخواهد که درباره

کند: چه بسا افرادي که توجهی به انتقاد سازنده را از این گونه گوشزد میزیان بی
ریب خوردند [فاسد شدند] و چه شان نمودند، فشان را گفتند و مدحاز بس خوبی

شان چشم پوشی شد [مـورد انتقـاد قـرار نگرفتنـد]     بسا افرادي که چون از عیب
  ).139، ص75، جق1403مغرور شدند (مجلسی، 

شخیص و انتقال نقاط قـوت  ت »نقد«بنابراین در سبک زندگی اسلامی هدف از 
ا در جهت خـلاق  گونه تفکر و رفتار انسانی به نحوي که بتوانند آن رو ضعف هر

  شدن خود و در نهایت خلاقیت جامعه به کار برند.

  ) تحجر 3
شود که در برابر هر نوع تحول و نوآوري سـختی نشـان   متحجر به کسی گفته می

  هـاي خـویش را پذیرفتـه و از پـذیرش    هاي همسـان بـا اندیشـه   داده و اندیشه
بـه وسـایل و    ورزد. علاوه بـر آن نسـبت  هاي دیگر به شدت اجتناب میاندیشه

د. تجحر و مطلـق  ورزاز کاربرد مطلوب آن غفلت می توجه وابزارهاي جدید بی
چـون   ،هاي جدي بر سر راه نوآوري و شـکوفایی اسـت  نگري یکی از بازدارنده

اند فکرشان از پوییدن و بالیدن محروم مانده افرادي که در دام تحجر گرفتار آمده
ها ر چند ممکن است که این دسته از انسانه .ورزندو با هر نوآوري مخالفت می

اندیشـه دچـار ایسـتایی و     يولی در حـوزه  ،در عمل خیلی کوشا و فعال باشند
دارنـد. اولـین   میا از رسیدن به تعالی و توسعه بـاز وارگی گشته و جامعه رسنگ

ج بودنـد. امـام   رگروهی که در تاریخ اسلام به جمود و تحجر مبتلا شـدند، خـوا  
، در کوشم که دردها را با شما درمان کـنم ها فرمودند: من میي آنهدربار 7علی
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ام که خـار در پـایش خلیـده    هکسی را مانند .ایددرمان شدهکه شما درد بیحالی 
است و او ناگزیر است با کمک خاري دیگر، خار را از پاي بیرون کشد، هرچنـد  

  ).120ي گراید (نهج البلاغه، خطبهداند که خار خار میمی
در فرهنگ قرآنی انسان متحجر کسی است که عقل و دل او از پذیرش سخن 

 ورزد؛آشکار خداوند و پیروي از دستورهاي الهی، مقاومـت مـی   تحق و معجزا
»م ت ثُ س م قَ کُ لوُب د من قُ ع ب ک ل هىِ ذَ ارةِ فَ ج ِلح د أو کاَ سوةً أشَ ارةِ منَ إنَِّ و قَ ج ِا الح َلم 
تَ رُی ج نهْ فَ م ار ه ا إنَِّ و الأنْ َنه ا م َشَّقَّقُ لم ی ج رُ خْ ی نهْ فَ م اء ْالم ا إنَِّ و َنه ـا  م َـبِطُ  لم ْـنْ  یه م 

یۀِ شْ   .7» االله خَ
 از بعضـى  کـه : کرده بیان طور این را، آنان قلوب قساوت شدت شریفه يآیه
 سخت سنگ يمیانه و شود،یم جارى آنها از نهرها و شکافند، مى احیاناً هاسنگ
 کنند، مى تشبیه به سنگ را سختى چیز هر معمولاً چون انداخته، مقابله نرم آب و
 بـه آن  سنگ: فرماید مى زنند. مى مثل به آب را لطیفى و نرم چیز هر که چنان هم

 هـاى دل از ولـى  آیـد،  مى بیرون آن از نرم آب از انهارى و شکافد، مى صلابتش
 کمـال  و حـق،  سـخن  بـا  کـه  حالتى شود،نمی بیرون حق با زگارسا حالتى اینان
  ).307، ص1، ج1374ی، ی(طباطبا باشد سازگار واقعى

هایی است که تمام وجودشان سخت و سـیاه شـده و   در حقیقت منظور انسان
، ي اصـحاب تفکـر  ذ ناپذیرنـد و از جرگـه  در برابر اندیشه، شناخت و شهود نفو

 ـ اندیشه و ذوق خارج و هدایت  ه ناپذیرند و اینان کسانی هستند که قرآن کـریم ب
د و«: از آنان یاد کرده است »دس نفس« اب قَ ا من خَ ئهس يدر ذیل ایـن آیـه   .8»د 

 دنیـا  زنـدگى  يصـحنه  در خوردگـان  شکسـت  و شریفه آمده است: پیروزمندان
 نمـو  و نفس يتزکیه« جز چیزى گروه دو این ارزیابى معیار و شوند، مى مشخص

 »گناهـان  و معاصـى  انـواع  بـه  آلودگى« یا »خداوند اطاعت و تقوى روح رشد و
  ).48، ص 27، ج1374نیست (مکارم شیرازي، 
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با توجه به مطالبی که گفته شد در سبک زندگی اسلامی تحجر و مطلق نگري 
هاي متحجر نه تنها از پوییدن تضاد آشکاري با نوآوري و شکوفایی دارد، اندیشه

بـر   .کنندبلکه هر نوآوري و ابتکاري را نیز بدعت معرفی می ،اندبهرهو بالیدن بی
بـار را در  توان گفت تحجر و مطلق نگري دو پیامد زیـان این اساس است که می

نخست اختلال در دریافـت ذهنـی، چـون بـا      ؛آوردسبک زندگی آدمی پدید می
ها نباشد نآ ورد نموده و هر چه مورد پسندچیزهاي جدید به صورت گزینشی برخ
در تحلیل افکـار نـو    ؛کنند. دوم اختلالمطرود، مطعون و ابزار شیطان معرفی می

سبک زندگی اسلامی انسان شـوند   توانند موجب تحول و دگرگونی درزمانی می
در صورتی که افراد متحجـر بـا    ،گرایانه تحلیل کندها را به صورت نوآن ،که ذهن

کننـد و ایـن   مدرن و امـروزي برخـورد مـی   تحلیل سنتی و دیروزي با ابزارهاي 
بلکه به عنوان جریانی فرهنگی در کل، موجودیـت   ،جریان فقط در گذشته نبوده
 خویش را حفظ نموده است.

  تعصب)  4
تعصب از لفظ عصب گرفته شده و به معناي آن است که شخص نسبت به  يواژه

 ـ   ی و عقلایـی  چیزي واکنش عاطفی و احساسی به دور از هرگونـه معیـار عقلان
داشته باشد. در حقیقت احساسی قـوي و شـدید عـاطفی اسـت کـه برگرفتـه از       

). تعصـب  233، ص9، جق1414 (ابن منظـور،  باشدوابستگی شدید به امري می
گاه خلاق نخواهند بود؛ زیرا تعصـب مـانع   ضدخلاقیت است و افراد متعصب هیچ

  آید.به حساب میاه بالندگی اجتماعی و شکوفایی استعدادها ر جدي بر سر
فردي و روان  يترین آثاري که قرآن کریم براي تعصب در حوزهیکی از مهم
یابی به شناخت است. به این معنا کـه تعصـبات،   کند، عدم دستشناختی بیان می

 و«شریفه  يیابی به آن است. طبق این آیهق و رهیمانع اصلی شناخت درست حقا
ا ذَ یلَ إِ م ق ُا له ا م کم لَأنزَ ذَ ب الوُاْ  ر یرُاأس قَ ین ط ل کند کـه تعصـبات   که بیان می 9» الأو
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شوند تا ر نمیضعامل مهمی در نفهمیدن گفتار حق هستند؛ زیرا افراد متعصب حا
کنند، گـوش دهنـد و بـا اصـرار و     اي را بیان میبه سخنان جدید که مطلب تازه

 يونـه کـه خداونـد در آیـه    گهمـان  ،گذارنـد لجاجت، منطق و عقل را زیر پا می
ت و«فرماید: ذیل می يشریفه الَ ـود  قَ ه ی ـت  الْ س ی ـارى  لَ ص لـى   النَّ ع   شـى  ء و  ـت الَ  قَ
ارى ص ت  النَّ س ی هود لَ ی لى الْ ع  شى  ء و م لوُنَ ه تْ ی اب تَ ک ک الْ ل ذَ الَ کَ ذینَ قَ لمَونَ لا الَّ ع ی 
لَ م مثْ هِ ل َ10»قو.  
  اند:آورده تفسیر المیزاندر  ;ییلامه طباطباع

 و خوف اش عمده و بیشتر انسان باطنى احساسات و درونى زمانی که عواطف
 خرافات اى پاره تأثیر این که به کند مى تحریک را او خیال همواره است رجاء
 يقـوه  چون گذارد،می گردنش به را خرافات به اعتقاد عواطف این بپذیرد، را

 و کنـد مـی  ترسـیم  کننده امیدوار یا و انگیز هول هایىصورت او ذهن در خیال
 يخزانـه  از گذاردنمی و کندمی حفظ را هاصورت آن هم رجاء و خوف حس
  ).638، ص1، ج1374شود (طباطبایی،  غائب نفس

هـاي مبتنـی بـر دوري و پرهیـز از     نیز شامل نقل :بیتسنت رسیده از اهل
هـر کـس در   «فرماینـد:  مـی  9رسول گرامی اسلام باشد. تا جایی کهتعصب می

باشـد، خداونـد در روز قیامـت او را بـا      تعصـب ي خردلی ي دانهدلش به اندازه
  ). ایـن تعبیـر نشـان   308، ص2، جق1407(کلینـی،   »اعراب جـاهلی برانگیـزد  

ي آن ترین درجهاخلاقی به قدري خطرناك است که پایین يدهد که این رذیلهمی
از «ن حضرت آمده اسـت:  آلص سازگار نیست. در حدیث دیگري از با ایمان خا
 (ابن شـعبه حرانـی،   »بپرهیزید که آغازش جهل و پایانش پشیمانی است  لجاجت
لجاجت آراء انسـان  «فرمایند: نیز در این باره می 7). امام علی14، صق1404

  .)179البلاغه، کلمات قصار، ش(نهج »افکند را سست، و او را به خطا می
چنین رفتارهاي ضد حقانیت،  يبا تحلیل در سبک زندگی دریافتیم که ریشه

رو از افراد مقاومت و مقابله با آن، در عدم اطاعت ایشان از عقلانیت است. از این
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براي خلاقیت در مسائل تعقل کنند و هر نوع تعصب و تقدس گرایی  خواسته شده
کر و به کارگیري عقل، خـود را از  فکرشان خارج نمایند و با تف يرا از محدوده
 گریزي نجات دهند.بحران حق

  ) تقلیدکورکورانه 5
زیـرا   ،که حالـت انفعـالی پیـدا کـرده     است ذهنیتیسبک زندگی اسلامی مخالف 

عین  حقیقت را همچون وحدت ذهن و ،گیردهنگامی که در رابطه با عین قرار می
و بـه هـیچ    هیش تعیین شده بودفهمد. لذا حقیقت براي چنین ذهنی امري از پنمی

انجامد. چنین ذهنـی دچـار   وجه به شناخت و ایجاد تغییر و تحول در جهان نمی
دپذیر، که رنخست تقلید خ ؛ته نماند که تقلید بر دو نوع استناگف. تقلید شده است

تقلید در علم فقه بدین معناست و انسـان   .مبناي اندیشه، تعقل و بصیرت است بر
دوم تقلیـد   .العبور زندگی ناگزیر به پیروي از آن اسـت سیر صعببراي پیمایش م

، بلکـه چـون   رفتـه ورزي انجـام نپذی مبناي اندیشـه  تقلید بدین معنا بر ؛دستیزرخ
. انسان مقلـد  اندیشه ستیز و ضدنوآوري است ،است ناآگاهی اساس آن جهالت و

گونـه  بدون هیچ بدین معنا آگاهانه یا ناآگاهانه تحت الگوي خاصی قرار گرفته و
کر ساخته و وي را بـه   کند. این نوع تقلید آدمی را کور وپیروي می آگاهی از او

  موجودي تهی و بی محتوا تبدیل می گرداند.
دهـد و هـر امـر    نتیجه از سر تقلید به روزمرگی افتاده تن به هر کاري می در

اي خـلاق را  هشود. چون تقلید جاهلانه توان پرورش ایدهناروایی را مرتکب می
 يآیهدر  که همین راستاست در گیرد.ندارد در برابر نوآوري و شکوفایی قرار می

ا و«چنین آمده است: ذیل این يشریفه ذَ یلَ إِ ق م ه عواْ لَ بِ لَ اتَّ نزَ ا اَ الوُاْ االلهُ م لْ قَ ب  ـع بِ تَّ  نَ
ا ا م نَ ی یه ألفَْ لَ ا ع نَ اء اب أ ء و َکانََ لو م ُاؤه اب لوُنَ لا ء قع ًا یی ون لا و شَ د تَ ه 11» ی.  

 سـخن  همان حرف اند: اینشریفه آورده يدر ذیل این آیه ;یعلامه طباطبای
 ،باشـد  داشته تنبه اگر ،عاقلى هیچ که آورد مى در مطلبى از سر و است علم بدون
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 آن رد که کردند مى پیروى مسائلى در تنها را خود پدران اگر .گشاید نمى بدان لب
 اهتـداء  و علم از هم هااین و بودند یافته را حق راه و بودند علمى داراى مسائل
ی، یشـد (طباطبـا  نمـی  علـم  بـدون  اهتداء اتباعى، چنین داشتند،می اطلاع پدران
). این آیه به صراحت تقلید در عقاید مانند نپذیرفتن وحـی  634، ص1، ج1374

کند و با تأکید بـر منزلـت اندیشـه و    را به صرف پیروي از آبا و اجداد مذمت می
  خواند.به تعقل در عقیده فرا می عقاید، آنان را

بـه شـدت از تقلیـد    پیـروان خـود را    7همین راستاست کـه امـام علـی    در
هـاي دسـتخوش بـاد و    اي دیگـر پشـه  : دستهکورکورانه بازداشته و فرموده است

  ش بـاد بـه سـویی رانـده    گیرند و بـا هـر وز  اي را پی میند که هر آوازهاطوفان
  گـاه محکمـی تکیـه   اند و نه بـر تکیـه  نه از روشنایی علم فروغی یافته ؛شوندمی
  .)422ص  ،کلمات قصار ،البلاغهاند (نهجکرده

در سبک زندگی اسلامی فرد خلاق به دنبال این نیست تـا روش دیگـران را   
 ـ ولو این ،دشمن خلاقیت است ،داند که تقلیدتکرار کند. او می ه ایـن تقلیـد از   ک

، ولی استخودش باشد که صد برابر بدتر. فرد خلاق در هر حال شاکر و راضی 
رسد، در درون این می قیت یک فرد خلاق به اوج خودقانع نیست. زمانی که خلا

سازد و بـاز در درون  دهد. خود میتر میاوج، بادهاي تغییر باران شکوفایی بیش
 کند.واچین میچیند و باز ریزد. او میخود می

  ) روزمرگی 6
اي براي تکرار شونده بیش یکنواخت وکردار کما زندگی روزمره معرف زندگی و

گیرد کـه تـداوم   هایی را دربرمیاما زندگی غیر روزمره فعالیت ،بقاي فردي است
  شـکوفایی را پدیـد   موجبـات نـوآوري و   زندگی اجتماعی را تضـمین نمـوده و  

  آورد.می
ــدگی روزمــره مجموعــهبرخاســته  ياندیشــه ــادات و ،باورهــا ياز زن   اعتق
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 يگیرد که به طور مستقیم به علت فعالیت عملی روزمـره هایی را دربرمیدریافت
یابـد و  گسترش مـی  فرهنگی جامعه هاي اجتماعی وسنت يانسان و به پشتوانه

خـود   اًچون عمدت ،این بینش شود. درگونه تردیدي صحیح انگاشته میبدون هیچ
اما امکان  ،یابدها و موضوعات دست میبه شناسایی نمود پدیده ،خودي است به

این نگـرش   ندارد. در موضوعات در آن وجود ها وپدیده، شناخت ماهیت اشیاء
آن تردیـد برانگیـز    اي درهـیچ دانسـته   .ها عادي و بدیهی استدانسته يعرصه

 ايشـبهه  ها شـک و نستهنیز خود دا هاي خود ونیست. فرد نسبت به منبع دانسته
هر شرایطی کـه مطـابق    در کند. اونداشته و آنها را به موضوع پرسش تبدیل نمی

با آن شرایط خاص؛ این یا آن دانسته و یا محفوظات ذهنـی خـود را کـه بـراي     
ها بـا هـم در   چه بسا که این دانسته گیرد وبه کار می ،داندبگیري مناسب تصمیم
حال عادي صحیح و بـدیهی شـمرده    در هاا آن دانستهتناقض باشند، زیر تضاد و
کند و دیگر زندگی می ،شناسدرا بدیهی می که آن ،وي در دنیایی عادي .شوندمی

  کند.پرسش نمی نیازي به اندیشه ورزي نداشته و خود را درگیر شک و
أ« له توجه شایانی داشته و این چنین آورده اسـت: أقرآن کریم به این مس ـا فَ م 

ت من لَ هو ثقَُ ازیِنهُ فَ ویشَۀٍ فىِ م ع ۀٍ وی اض اأ ر نْ مم ت ازیِنهُ خفََّ و12»م.  
ها را بـرده و   هاي زندگی بهترین بهره در سبک زندگی اسلامی افراد از فرصت

داري از نافرمانی  اندوزند، در راه اطاعت خدا و خویشتن ها را می ترین ذخیره نیک
 رونـد،  اعمال به بهشـت مـی   يو روز قیامت بدون محاسبه ورزند او شکیبایی می

اند تا دچار  زندگی دقت کرده يلحظه زیرا این افراد در این دنیاي فانی، در لحظه
نفس و بررسی کارهاي روزانه، ویژگی کسانی است کـه   يمحاسبه لغزش نشوند.

پیش از «: فرماید می 9ایمان حقیقی در جان و دلشان راه یافته است. پیامبر خدا
ه حساب نفستان برسـید و پـیش از   رسی قرار بگیرید، خود ب که مورد حسابآن 
 ـ  که سنجیده شوید، خود، نفسآن  راي آن تان را در ترازوي سنجش بگذاریـد و ب
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امـام  ). 591، صق1404 (ابـن شـعبه حرانـی،    »روز حساب بزرگ آماده شـوید 
 ،ق1403 ،مجلسـی ( »عمل، بهتر از عمـل اسـت   يهتصفی«: فرموده است 7علی
یکایـک   يهسازي عمل، بایـد بـه پرونـد    زدایی و پاك براي آفت .)90، ص87ج

نمود، و به  »محاسبه«خود رسیدگی کرد و انگیزه و نیات عمل را  ياعمال روزمره
چنین از ایشان نقل شده است: اینک تـا فرصـت بـاقی اسـت     هم .خود، نمره داد

تفـاوت بمـانی و   چنان بـی که اگر هم خویشتن را تدارکی بین و به خود بیاندیش
انت به بـن بسـت   یها به زجریان ،کوتاهی کنی تا بندگان خدا بر تو هجوم آورند

  تـه اسـت فـردا از تـو دریـغ خواهـد شـد       چه امروز از تو پذیرفانجامد و آنمی
  ).65ي البلاغه، نامه(نهج

  روزمرگـی  بیـنش  دچـار  کـه  بر این اساس در سبک زندگی اسلامی کسـانی 
نیـز   از تغییر کیفی واقعیت مطابق با اهداف و آرمان هاي تعیـین شـده و   ،اندشده

زندگی چنین افرادي انباشـته   سبک ضرورت هاي خودواقعیت ناتوان هستند .لذا
منجر به نوزایی و نـوآفرینی   شوند واز رویدادهایی است که تبدیل به تجربه نمی

  سبک زندگی اسلامی است.و قواعد  نیانوخلاف ق این به گردند.نیز نمی

  نادانی وناآگاهی)  7
علم و  در سبک زندگی ترین ابراز براي شکوفایی استعداد و بروز نوآوريبدیلبی

ابتکـار آفرینـی    نادانی سرطان شـکوفایی و  جهل وهمان گونه که  ؛آگاهی است
نوآوري و خلاقیت در جامعه مـی رود   يزمانی انتظار ارائه ،بر این اساس .است
کلـی  و  گزافـه گـویی   آموزش به فرهنگ عمومی تبدیل گشـته و و علم  اولاًکه 

 ـ منطقی اندیشـی بدهـد.   گویی جاي خود را به علم محوري و اطلاعـات و   اًثانی
  گونه محدودیتی در اختیار افراد قرار بگیرد.هاي مورد نیاز بدون هیچآگاهی

عامـل  فرماید کـه جهـل منشـأ و    می 9خطاب به پیامبرشسبحان، خداوند 
اأ« ؛شکست است ای َبىِ یه رِّضِ    النَّ ینَ ح ن ْؤمْالم لى الِ ع تَ ْـن  إنِ الق کُ ی  م ـنکُ ونَ  م ـرُ شْ ع 
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ونَ برُِ واْ صب ل ینْ یغْ تَ ئَ اْ م  کنُ إنِ و م ی نکُ ئَۀٌ م اْ واْ مب ل ذینَ منَ لفًْاأ یغْ واْ الَّ رُ أ کفََ مبِ ه م نَّ َلا قو 
هون   .13» یفقَْ

 مقابـل،  در و کفار، در فهم نبودن چنین آمده است: همیندر تفسیر این آیه این
 از نفـر  ده از بیشتر مؤمن نفر بیست از نفر یک که شده باعث مؤمنان در آن بودن

 را خود کلى حکم شریفه يآیه ،اساس همین بر .آید حساب به کافر نفر دویست
 کفار از نفر دویست بر مؤمنین زا نفر بیست: فرماید مى و برده حساب همین روى
 اقدامشـان  کننـد  مى که اقدامى هر در مؤمنان که است این شسرّ .شوند مى غالب
 دیگـرى  نیـروى  هیچ که است نیرویى خدا به ایمان و خداست، به ایمان از ناشى
 ـ چـون  آورد، نمـى  مقاومـت  تاب آن برابر در و نبوده آن معادل  آوردن دسـت ه ب
 هـر  به را شاصاحب صحیح فهم همین و است، صحیح فهم بر مبنى ایمان نیروى
  ).162، ص9، ج1374ی، ی(طباطبا سازد مى متصف اى پسندیده خوى و خلق

هاي اهریمنی معرفی کرده سلطه يجهل وبی سوادي را زمینه 7علی حضرت
این باره فرموده است: اي بندگان خدا بر جهل خویش تکیه نکنید و بر یوغ  در و

پرتگاهی سست پـی جـاي    يکه چنین کند در لبه دن منهید که هرهاتان گرهوس
دانـش در   ينقش تعیین کننـده  يدرباره .)104 يخطبه ،البلاغهگرفته است (نهج

، از دانـش  زبون خواهـد  اي راجایگاه معنوي انسان فرموده است: چون خدا بنده
  .)104 يخطبه ،البلاغه(نهج اش کندبهرهبی

ي علم و آگاهی است و افـراد را آگـاه و   سبکی بر پایهسبک زندگی اسلامی 
 ،طور کـه اشـاره شـد   ، همان نادانی و جهل ،در این سبک .دهدخبره پرورش می

چرا که مانعی بسیار بزرگ در خلاقیت  ؛مکرر مورد مذمت قرار گرقته شده است
  باشد.می

  تقدیر گرایی)  8
تقـدیر گرایـی    .فلسـفی اسـت  تقدیر گرایی متمایز از قایل بودن به جبر علمی و 
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ل به قدرت و علم مطلق و ازلی و ابدي خداوند ئاق .دینی است يمتکی به اندیشه
بر این باور است که انسان، هیچ قدرتی در برابر مشیت الهی نداشـته و در نتیجـه   
فاقد اختیار و آزادي است. در این مشرب فکري آینده از پیش مقدم شده است و 

تواند دخل و تصرفی ا عدم آن نمیین، به هیچ روي در وقوع مستقل انسا ياراده
، نـه  داشته باشد، نه نظارت پذیري کردارها و وقایع از سوي انسـان وجـود دارد  

امیه به شدت طرفداري این پندار از سوي خلفاي بنی  .ها ممکن استبینی آنپیش
 يبا یک عقیده عنوان مخالفتها بودند که طرفداران اختیار و آزادي را بهشد و آن
  ).376، ص1، ج1380انداختند (مطهري، کشتند، یا به زندان میدینی می

  اما از منظر قرآن و عقل، انسان سرنوشت خود را بـا دسـت خـویش تعیـین    
 ایـن  کند. این مطلب با علم خدا به این که عاقبت انسان چگونه خواهد شد، ومی

زگار نیست. زیرا علم خداونـد در  ی را انجام خواهد داد ناسایکه انسان چه کارها
ی یداند انسان با اختیار خود چه کارهامورد انسان بدین گونه است که خداوند می

 ـ371کنـد (همـان، ص  ترك میرا ی یدهد و چه کارهاانجام می ). خداونـد  368ـ
یرُِّ لا االلهَ إنَِّ«فرماید: شریفه میي آیهمتعال در این  ـا  یغَ مٍ  م ـو تـى  بقَِ ـ  ح  ی واْیغَ ـا  رُِّ م 

أ مبِ هِ س سِ    کلُ«فرماید: چنین در جاي دیگر میهم .14»نفُ ا نفَْ ِبم ت ب س ینَۀ کَ ه15»ر.  
مقصود از سرنوشت این است که انسان حاکم بر سرنوشت خود و در آن مؤثر 

گوید: سرنوشـت و  تواند آن را تغییر دهد. لذا آیه با صراحت میاست و حتی می
یی، طباطبـا چیز و هر کـس بـه دسـت خـود شماسـت (      هر مقدرات شما قبل از

 مانند و فلکى اوضاع ثیرأت تصادف، اقبال، طالع، . شانس،)431، ص11، ج1374
 خـود  ملتـى  کـه  اسـت  ایـن  ،دارد پایه و اساس آنچه .ندارد پایه کدامهیچ هااین

 بـه  تن خودش عکس به یا و باشد، روپیش و پیروز و سرفراز و سربلند بخواهد
 دامان مقدمه، بى او، مجازات یا خداوند، لطف حتى دهد، شکست و زبونى و ذلت
 درونـى  تغییرات و هاملت خواست و اراده این بلکه گرفت، نخواهد را ملتى هیچ
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سـازد (مکـارم    مـى  خـدا  عـذاب  مسـتوجب  یا لطف مستحق را آنها که آنهاست
  ).145، ص10، ج1374 شیرازي،

 از قـدرت و  7: شخصی از امام علـی ستده ادراین باره فرمو 7امام هادي
را با قدرت و کارها ستطاعت دارد که ا استطاعت سوال کرد که آیا انسان قدرت و

 فرمود: تو 7امام استطاعت است؟ ... یا فاقد قدرت و ،ت خود انجام دهدعاستطا
خداونـد صـاحب    .باشـی خدا صاحب استطاعت و قدرت می ياراده به مشیت و

اوست  ياست، اگر به تو استطاعت دهد این استطاعت عطیهمستقل این استطاعت 
  .)468ص  ،ق1403 ،(مجلسی

قابـل درك زنـدگی   مصائب و مشکلات غیر يتقدیرگراها همه ،بر این اساس
  چـون امـري تصـادفی   همپذیرند و در نهایت آنهـا را  خود را به عنوان تقدیر می

در  داننـد. بـدبختی مـی   ویا معرف اقبال و بخت و یا بروز بـداقبالی   سنجند ومی
 ،ها اختیار و آزادي از آدمی سلب شده اسـت نتیجه چون در پیش فهم این انسان

دست به تلاش و کوشش نزده و در نتیجه خلاقیت و ابتکار در بین آنها سالبه بـه  
گرا نباید انتظار خلاقیت و ، در بین افراد تقدیربر این اساس ي موضوع است.انتفا

  ورتی که سـبک زنـدگی اسـلامی افـراد را تقـدیرگرا بـار      نوآوري داشت. در ص
  دش را بـه تـلاش، جـدیت و پشـتکار    آورد و در تمام مراحل زنـدگی افـرا  نمی
 دارد.میوا

  ) پیش داوري و ظن محوري 9
هاي اجتماعی تـأثیر منفـی فراوانـی دارد،    یکی از عواملی که در کنش و واکنش

در حقیقـت   ،اندیلت پس برنده شدهافرادي که مبتلا به این رذ .پیش داوري است
انـد. ناگفتـه   قدرت تشخیص واقع بینانه را از دست داده و به کوررنگی مبتلا شده

پیش داوري منفی که در زبان دیـن بـه   ؛ پیداست که پیش داوري بر دو نوع است
 .شودپیش داوري مثبت که به آن حسن ظن گفته می و شودآن سوء ظن گفته می
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رسـیدن بـه    آنها موجب انحراف انسان از صراط مسـتقیم و  چند که هر دوي هر
را  آن اما در معارف دینی ما بیشتر از سوء ظن نهی شده است و ،شوندحقیقت می

لْ« فرماید:می 9باره به پیامبر اکرمن قرآن کریم درای .گناه به شمار آورده است  قُ
لَ اأه ابِ ی تَ ک م الْ تُ س لى لَ ع  شى  ء تى ح  ُواْتقئۀَ یم رالتَّو یلَالا و ا و نجِ لَاُ م م نزِ کُ ی لَ ـن  إِ م 
م کُ ب ر نَّ ویزیَِد یرًا لَ م کَث ُنه ا م لَاُ م ک نزِ ی لَ ک من إِ ب انًا ر ی رًا و طُغْ ـلا  کفُْ ـأ  فَ لـى  ستَ ع 
مِ َریِن القْو اف کَ هـا  انسـان  نه تنها باید معارف دینی را به گوش ،بر این اساس. 16» الْ
 يمساعد پذیرش حق بود تـا نتیجـه   يبلکه پیش از آن باید نگران زمینه ،رساند

 بـر  ،یقـین  علم و به جاي تکیه بر ،انداین وادي افتاده ندهد. افرادي که درعکس 
چون براساس حدسیات خود گام برداشته و لذا توان  ،زنندگمان تکیه می حسد و

 نوآوري را از خلاقیت و ، قدرترا نداشته پیمایش صحیح براي رسیدن به حقایق
  دهند.دست می

کنند مورد مـذمت قـرار   یونس نیز کسانی که از مظنون پیروي می يدر سوره
ا و«اند: گرفته م ع بِ تَّ ی م َُلاَّ أکْثره ا إِ ن نىِ لا الظَّنَّ إنَِّ ظَ یًا   الحقَّ منَ یغْ یم االلهَ إنَِّ شَ ل ا ع ِبم 
لوُ ع  18.له بیان شـده اسـت  أدیگري نیز این مس يهمچنین در آیات شریفه .17» نیفْ

 هـیچ  بـه  گمان این چنین آورده است: همانا خویش در تفسیر ;مرحوم طبرسی
 ـ علم انسان که بخشد مى نفع صورتى در حق زیرا گیرد،نمی را حق جاى وجه ه ب

 چنـین  ایـن  گمـان  و بشناسد، را آن صحیح معرفت روى از و داشته آن حقانیت
 از و باشـد،  حقیقت خلاف هب شده واقع گمان مورد آنچه است ممکن زیرا ،نیست
  ).295، ص11، ج1360نکند (طبرسی،  برابرى علم با رواین

احادیث فراوانـی   ،نیز در باب مذمت سوء ظن و پیش داوري :از معصومین
نـا تـرس و   هماانـد:  فرموده 9به عنوان مثال پیامبر گرامی اسلام .نقل شده است

 آنهـا سـوء ظـن و بـدگمانی اسـت      يند کـه ریشـه  ابخل و حرص، یک خصلت
در ایـن رابطـه    7حضرت امیرمؤمنان علی .)304، ص73، جق1403 (مجلسی،
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هـا  کند و باعث روي آوردن به انـواع بـدي   بدگمانی کارها را تباه میاند: فرموده
  ).263، ص1366(تمیمی آمدي،  شود می

پذیرش حق  يزمینه پارسایی را از آدمی سلب نموده و پیش داوري،بنابراین 
 ،بیننـد گونه که هست نمی گونه افراد چون چیزها را آن گیرد. اینرا از انسان می

بلکـه وظـایف حـداقلی     ،انـد نوآوري را از دسـت داده  نه تنها قدرت خلاقیت و
  رسانند.دشواري به انجام می خویش را هم با سختی و

  ) اسارت پذیري 10
زادي مربوط به فعل نیست، بلکه مربوط به موانع فاعل است؛ یعنی چیزهایی که آ

کـه میـدان    پس آزادي یعنی این .شودیماعل ف يفعالیت و ظهور اراده زارمانع اب
نه بسته و تنگ. براي بیـان مطلـب، مثـالی     ،انسان باز باشد يعمل و تجلی اراده

به عواملی احتیاج دارد، مثل خاك، گل براي رشد و نمو  يکنیم. یک بوتهذکر می
 ،منیت از باد و سـرما، امـا ایـن همـه    اکافی، حرارت و هواي مناسب و  آب، نور

اي قرار گیرد، بر فـرض  گل، درون کوزه يعوامل اثبات رشد او هستند. اگر بوته
  شـود؛ چـون محـیط بسـته اسـت و     چه گفتیم، باز رشد و نمو او محقـق نمـی  آن

آورد و او کوزه بر آن فشار می يالا رفتن ندارند و دیوارههاي گل امکان بشاخه
  دارد. را از حرکت باز می

  کـه آقـا و صـاحب اختیـار باشـد،      معناي مثبت آزادي از تمایل فرد بـه ایـن  
گیـرم در  کنم و تصمیماتی که میخیزد و آزاد من آن است که زندگی میبر می

که فرد هـدف   . اینمابسته نباشاختیار خودم باشد و به هیچ نیرویی از خارج و
، 1368 و روش خویش را انتخـاب کنـد و آن را بـه تحقـق برسـاند (بـرلین،      

  ).249ص

 »تحـررمن «و  »صـرافه «، »طاقه«، »استقلال«، »حریت«آزادي در زبان عربی به 
به کـار   »حریت« ي). در قرآن کریم واژه368ص ،1385معنا شده است (بعلبکی، 
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(آزادي) مورد توجه بوده است که به معناي رهایی  ریتنرفته است، ولی مفهوم ح
کـه  اسـت  از هرگونه اسارت درونی و بیرونی و مبارزه با طاغوت درون و بیرون 

اش عبودیت، خودیابی و بنا کردن حیات و زندگی براساس معرفت خویش نتیجه
 رهانیـدن آنـان از   وآزادسـازي مـردم    9اي که هدف بعثت پیامبراست. به گونه

ع و«شود: ها ذکر میرتاسا ضَ ی م ه نْ ع م َره ص تىِ لَالأغلاْ و إِ ت الَّ نَ م  کاَ هِ ـی لَ بـر   .19» ع
حریت در قرآن کریم نیامده است، ولی معناي حریت  يچند واژه هر ،این اساس

ذکـر   9و آزادي در قرآن کریم چنان منزلتی یافته که نه تنها هدف پیامبر اسـلام 
ر پیامبري، رهانیدن انسان از عبادت غیر خدا و مبارزه با بلکه هدف ه ،شده است

  .20طاغوت بوده است
یعنی آزادي انسان ناشـی از   ،یات، آزادي در بینش الهی ریشه داردااز نظر رو

، آزاد اسـت و بایـد از ایـن آزادي    ت الهی است. انسان بـه لحـاظ وجـودي   خلق
ه دیگران واگذار نکند. تکوینی خود استفاده کند و زندگی و سرنوشت خویش را ب

   7بسـازد. امـام علـی   بـا آگـاهی   بلکه خودگردان باشـد و حیـات خـویش را    
را آزاد قـرار داده   که خداونـد تـو   صورتی در ،دیگران مباش يفرمایند: بندهمی

نیـز در ایـن بـاره     7العابدین زین ). امام351، ص2، ج1386 شهري،است (ري
 من ياراده به آدم فرزند اى: فرماید مى چنین) قدسى حدیث در( خداوند: فرموند
 مـن  نیـروى  بـه  و) ام داده تـو  به اراده آزادى من( کنى اراده توانى مى تو که است
 کـه  است من نعمت از استفاده سوء با و دهى، انجام را واجبات توانى مى که است
 تو به ار چاه و راه و( آفریدم دانا و شنوا راو ت من ،!اى کرده پیدا معصیتم بر قدرت
 تـو  بـه  بدى آنچه و خداست، يناحیه از رسد مى تو به نیکى از آنچه) دادم نشان
 بـه  نسـبت  مـن  کـه  سـت ا آن خاطره ب این و است، تو خود يناحیه از رسد مى

 که بدى کارهاى به نسبت تو و هستم، اولى تو از دهى مى انجام که نیکى  کارهاى
  ).160، ص1، ج1369 هستى (کلینی، اولى من از شوى مى مرتکب
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سبک زندگی اسلامی نیز براي رشـد و خلاقیـت انسـان و     در ،این اساس بر
او، علاوه بر عوامل مثبت، آزادي و نبـود قیـد،    يشکوفا شدن استعدادهاي نهفته
رسـد. در  که بدون آن استعداد انسان به فعلیـت نمـی   ،شرط اساسی و لازم است

رشد آدمی و سعادت حقیقی او پذیرفته هاي دینی، آزادي در راستاي منطق آموزه
  هاي انسانی است.شده است. آزادي قرآنی، آزادي در راستاي تحقق ارزش

 گیرينتیجه

به معناي آوردن چیـزي جدیـد بـه     ،قدر وجود آدمیت استخلاقیت گوهر گران
قبلـی بـه    يمرحله وجود یا طی کردن راهی تازه یا پیمودن یک راه پیموده شده

ر سر راه شـکوفایی  شود. بجدید می يموجب پدید آمدن یک ایده طرز نوین، که
هـاي سـبک   قدر همانند دیگر گوهرهـا و ارزش این گوهر گران و به ثمر نشستن

 يی وجود دارد. موانع خلاقیت بـه دو دسـته  یهازندگی اسلامی موانع و بازدارنده
ما با توجـه بـه   شوند. یا به عبارتی درونی و بیرونی تقسیم می ،فردي و اجتماعی

هاي فردي را با توجـه بـه ثقلـین    موانع و بازدارنده ،ی که انجام دادیمیهاپژوهش
هایی براي ازبین بردن این موانع مطرح ساختیم. این موانع حلواکاوي کرده و راه

عبارتند از: عدم اعتماد به نفس، انتقاد ناپذیري، تحجر، تعصب، تقلید کورکورانـه،  
  ن محـوري و ظ ـناآگـاهی، تقـدیر گرایـی، پـیش داوري و      روزمرگی، نـادانی و 

باشند. زمانی که این موانع را شناسایی و برطـرف سـازیم فـرد    پذیري میاسارت
اش را در پلکـان ترقـی بـه    ش را شکوفا و جامعهاقادر است این گوهر وجودي

سبک زنـدگی اسـلامی سـبکی خـلاق      ،طور که بیان نمودیمصعود برساند. همان
هـاي دینـی بـراي پـرورش و شـکوفا شـدن خلاقیـت        سراسر آموزه است و در
ی توصیه گردیده که موانع را پشت سر نهاده و خلاقیت را در تک تک یراهکارها

که از نمودهاي بارز سبک زندگی اسلامی تا جایی ،افراد به جریان درآورده است
  گونه جمود و خشکی بدورند.باشد که از هرهمین خلاق بودن افراد می
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  هانوشتپی
  .»] ها و زمین [استي آسمان[او] پدید آورنده«) 117(بقره، )  1
  .»داشتیم گرامى را آدم فرزندان ما راستى به و«)  2
 پاکیزه سخنان. خداست آنِ از یکسره سربلندى خواهد، مى سربلندى کس هر«)  3

  .»بخشد مى رفعت آن به شایسته کار و رود، مى بالا او سوى به
  .»برترید شما که مشوید، غمگین و مکنید سستى مؤمنید، گرا و«)  4
 گـوش  سـخن  کـه بـه   مـن  بنـدگان  آن بـه  ده بشـارت  پس« )17ـ18(زمر، )  5

 و نمـوده  راه خدایشـان  که اینانند کنند مى پیروى را آن بهترین و دهند فرامى
  .»خردمندان همان اینانند

  .»بخشد سود پند را مؤمنان که ده، پند و«) 55(ذاریات، )  6
 هماننـد  گردیـد،  سـخت ]  واقعـه [ ایـن  از بعد شما هاىدل سپس«) 74(بقره، )  7

 بیـرون  هـایى جـوي  هـا، سـنگ  برخـى  از که چرا آن، از تر سخت یا سنگ،
 از برخـى  و شود، مى خارج آن از آب و شکافد مى آنها از اى پاره و زند، مى
  .»ریزد مى فرو خدا بیم از آنها

  .»درباخت قطعاً ساخت، اش آلوده که هر و«) 10(شمس، )  8
 کـرده  نـازل  چیز چه پروردگارتان: شود گفته آنان به چون و«) 24(مؤمنون، )  9

  .»است پیشینیان هاى افسانه: گویند مى است؟
: گفتنـد  ترسـایان  و نیستند حق بر ترسایان: گفتند یهودیان و«) 113(بقره،  ) 10

 ـ  مـى  را]  آسـمانى [ کتاب آنان آن که با ـ »نیستند حق بر یهودیان  خواننـد 
  .»گفتند ایشان گفته همانند]  سخنى[ نیز نادان افراد

 پیروى است کرده نازل خدا آنچه از: شود گفته آنان به چون و«) 170) (بقره،  11
 پیروى ایم، یافته آن بر را خود پدران که چیزى از بلکه نه،: گویند مى کنید،
 صـواب  راه بـه  و کـرده  نمى درك را یزىچ پدرانشان چند هر آیا. کنیم مى
  .»؟]هستند پیروى خور در هم باز[ اند رفته نمى
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 زنـدگى  در وى برآید، پس سنگین هایش سنجیده که هر اما«) 6ـ8) (قارعه،  12
ک هایش سنجیده که هر اما و !بود خواهد خوشى ب برآید س«.  

 بیست شما]  میان[ از اگر .برانگیز جهاد به را مؤمنان پیامبر، اى«) 65) (انفال،  13
 تـن  یکصـد  شـما  از اگر و شوند مى چیره تن دویست بر باشند شکیبا تن،
 کـه  انـد  قـومى  آنـان  کـه  چرا گردند، مى پیروز کافران از تن هزار بر باشند
  .»فهمند نمى

 خود حال آنان تا دهد نمى تغییر را قومى حال خدا حقیقت، در«) 11) (رعد،  14
  .»دهند تغییر را

  .» است خویش دستاورد گروِ در کسى هر«) 38) (مدثر،  15
 آنچه و انجیل و تورات به]  که هنگامى[ تا کتاب، اهل اى: بگو«) 68) (مائده،  16

 آیـین [ هیچ بر اید نکرده عمل است شده نازل شما سوى به پروردگارتان از
 ده،ش ـ نازل تو سوى به پروردگارت جانب از آنچه قطعاً و نیستید]  حقى بر
 انـدوه  کـافران  گروه بر پس افزود، خواهد آنان از بسیارى کفر و طغیان بر

  .»مخور
 هیچ به گمان]  ولى[ کنند نمى پیروى گمان از جز بیشترشان و«) 36) (یونس،  17

 کننـد  مـى  آنچـه  به خدا آرى،. گرداند نمى نیاز بى حقیقت از] را آدمى[ وجه
  .» داناست

؛ اسـراء،  116آیات شریفه ذیل مراجعه شود: (انعام، تر به ) براي مطالعه بیش 18
  ).12حجرات،  و 36

 اسـت  بوده ایشان بر که را بندهایى و قید آنان]  دوش[ از و«) 157) (اعراف،  19
  .»دارد برمى

   ).36(نحل، )  20
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